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چکیده
هرمـز علی پور از شـاعران برجسـته  معاصر اسـت کـه از بنیان گـذاران اصلی نحلـه ی ادبی 
»مـوج نـاب« به شـمار می آیـد. یکـی از مؤلفه هـای اصلـی شـعر »مـوج نـاب« عـلاوه بـر توجه 
بـه طبیعـت و عناصـر اقلیمـی، مرگ اندیشـی و توجـه بـه مسـئله ی مـرگ اسـت. علی پـور نیز 
در شـعرهایش توجـه بسـیاری بـه مسـئله ی مـرگ دارد و اسـتعاره های مـرگ را بـه شـکل های 
گوناگـون و متنـوع در شـعرش بـه کار بـرده اسـت. این تصاویـر عمومـاً دارای بافـت و فضایی 
اسـتعاری هسـتند و از بسـامد بالایی در شعر او برخوردارند. در بررسـی استعاره ی مرگ در شعر 
هرمـز علی پـور بـر اسـاس دیدگاه هـای لیـکاف و جانسـون در سـه دسـته اسـتعاره های جهتی، 
اسـتعاره های سـاختاری و اسـتعاره های هستی شناسـانه درمی یابیـم کـه رویکرد او به اسـتعاره ی 
مفهومـی مـرگ در سـروده هایش، به تدریج از »طبیعت« به »انسـان«؛ یعنی از اسـتعاره های جهتی 
بـه هستی شناسـانه گرایـش بیشـتری می یابـد. علی پـور بـا تکیـه ی بـر ایـن الگـو و بـا بسـط و 
گسـترش ایـن نـوع از اسـتعاره، موفق به خلق اسـتعاره های بدیع و تازه از مرگ شـده اسـت که 

شـکل  های دیگـری از زندگـی را نشـان می دهند.
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1-مقدمه
مرگ و چیسـتیِ آن، به عنوان یک دغدغه ی بنیادین بشـری همواره مورد پرسـش و دسـتمایه ی 
خلـق آثـار هنـری از سـوی شـاعران بوده اسـت. به زعـم موریس بلانشـو »مـرگ درون زندگی 
اسـت و اصـلًا زندگی به واسـطه ی مرگ اسـت که امکان پذیر اسـت؛ مرگ و زندگـی دارای یک 
ارتبـاط دیالکتیکـی با یکدیگر هسـتند« )بلانشـو،1385 :12(. اسـتعاره مرگ همواره به شـکل ها 

و تصاویـر بدیـع در آثـار هنری تجلی یافته اسـت.
اسـتعاره از آغـاز نصج یافتـن علـوم بلاغـی و ادبـی همـواره موضوعـی بحث آفریـن بـوده 
اسـت. »اسـتعاره را معمـولاً یـک صنعـت ادبـی و بلاغـی دانسـته اند کـه پیشـینه ی آن بـه آراء 
یونانیـان به ویـژه ارسـطو بازمی گـردد. به عبارتی »اسـتعاره این اسـت که به چیزی کـه نامی دارد 
نـام دیگـر بدهنـد. ایـن نام گـذاری اختصـاص به شـعر و ادبیـات و هنر نـدارد؛ یعنـی کار زبان 
نام گـذاری اسـت« )داوری اردکانی و دیگـران، 1393: 8(. مطالعات زبان شـناختی در چند دهه ی 
اخیـر، ماهیـت جدیـدی برای اسـتعاره تعریف کرد که براسـاس آن، اسـتعاره فقط آرایـه ای ادبی 
یـا یکـی از صـور کلام نیسـت، بلکه فرایندی فعال در نظام شـناختی بشـر محسـوب می شـود. 
تحقیقـات لیـکاف و جانسـون ثابت کرد کـه کاربردهای اسـتعاره، محدود به حـوزه ی مطالعات 
ادبـی و کاربـرد واژه، عبـارت یـا جمله نیسـت، اسـتعاره همچون ابـزاری مفید، نقـش مهمی در 
شـناخت و درک پدیده هـا و امـور دارد و در حقیقـت یـک مدل فرهنگی در ذهـن ایجاد می کند 

کـه زنجیـره رفتـاری طبـق آن برنامه ریزی می شـود )هاشـمی، 1389: 12۰(.
فتوحـی بـر این نظر اسـت که اسـتعاره به شـاعر امکان می دهد تـا یک معنـا را در عبارات 
مختلـف تکـرار کنـد به گونه ای کـه نامکـرّر بنماید و هربـار بر قـدرت کلام خود بیفزایـد. قدما 
فضیلـت اسـتعاره را در ایـن دانسـته اند کـه در هرلحظـه می توانـد بـر قامـت سـخن جامه ی نو 
بپوشـاند و از تکـرار مـلال آور آن جلوگیـری کنـد. در کتاب هـای بلاغـت نقش هـای اسـتعاره 
را این گونـه برشـمرده اند: شـرح و توضیـح معنـا، تقویـت بیـان معنـا، تأکید بـر معنـا، مبالغه در 
معنـا، گسـترش معنـا، ایجاز و فشرده سـازی، نوسـازی بیـان و ادای معنای واحـد به صورت های 
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مختلـف )فتوحـی، 1395: 93(. فتوحـی بـه پیـروی از دیدگاه هـای معاصـر، اسـتعاره را مجالـی 
بـرای خلـق معنـای جدید می داند. بـه عقیده ی او اسـتعاره درواقع یـک نوع انتقال معنا اسـت و 
از رهگـذر انتقـال معنـا از حـوزه ای به حـوزه دیگر قلمروهای زبان گسـترش می یابـد )فتوحی، 
139۰: 3۴2(. بسـیاری از منتقـدان ادبـی نیـز عقیده دارند اسـتعاره نقش انتقال تجربه های بشـری 
را ایفا می کند، اسـتعاره صرفاً تشـبیهی نیسـت که ادات تشـبیه در آن حذف شـده باشـند؛ بلکه 
به کارگیری بخشـی از یک تجربه اسـت برای روشـن و مشـخص ساختن بخشـی دیگر از همان 
تجربـه. اسـتعاره بـه مـا کمـک می کند تا بخشـی از یـک تجربـه را درک کنیم و به عمـق آن پی 
ببریـم )واینـر، 1385: 29۴(. پل ریکور نقش اسـتعاره را به عنوان شـیوه ای که بـا آن معانی جدید 
در زبـان ظهـور پیـدا می کند توضیح می دهـد و با اقتباس از برخی نویسـندگان معاصرش، ضمن 
مـورد تردیـد قـرار دادن تمـام پیش فرض های سـنت بلاغی قدیـم می  گوید: »اسـتعاره فقط برای 
زینـت گفتـار بـه کار نمی رود. اسـتعاره ها از تنش میان دو لغـت به وجود می آینـد. چنانچه آن ها 
بـه شـیوه ای غیـر معمول و غیـر از معانی حقیقی بـه کار روند شـنونده را به راه هـای جدیدی از 

فهـم رهنمون می شـوند )ریکـور، 1386: 81(.

2-مبانینظریوتبیینمسئله

2-1-استعارهمفهومی
اسـتعاره  یکـی از انـواع مجاز اسـت. اسـتعاره و مجـاز مهم تریـن پدیده های زبانی هسـتند که در 
چارچـوب علوم شـناختی معنـا و مفهوم جدیـدی پیدا کرده اند. اسـتعاره و مجاز در زبان شناسـی 
سـنتی صرفـاً ابزارهایـی بـرای زیبایـی تعابیر زبانـی بودند؛ امـا در چشـم انداز جدید ایـن علوم، 
جـزء اساسـی تفکـر بشـر و بلکـه وجـه بنیادیـن آن هسـتند. لیکاف و جانسـون برای نخسـتین 
بـار تحلیـل شـناختی از اسـتعاره را ارائـه دادند کـه نظریه مفهومی در باب اسـتعاره و یا اسـتعاره 
مفهومـی نـام گرفـت. در اسـتعاره، ما یک قلمرو مفهومی را بر اسـاس قلمرو دیگـر بیان می کنیم 
و میـان دو قلمـرو مفهومـی متفـاوت ارتبـاط ایجـاد می کنیـم؛ بنابراین اسـتعاره در اصـل، کاری 
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ذهنـی و فعالیتی تعبیـری اسـت )داوری اردکانی و دیگـران، 1393: 33(.
اسـتعاره ازنظـر رویکـرد زبان شناسـی شـناختی، یـک پدیـده زبان محـور نیسـت؛ بلکـه با 
توجـه بـه ذهنی بـودن اسـتعاره، چنین به نظر می رسـد کـه این مفهوم بـه حوزه های زبـان، فکر، 
فعالیت هـای اجتماعـی- فرهنگـی، مغز و جسـم تعلـق داشـته باشـد. به بیان دیگر می تـوان ادعا 
کرد که اسـتعاره پدیده ای اسـت زبان شـناختی، ادراکی، اجتماعی- فرهنگی، عصبی، جسـمی و 
به صـورت هم زمـان در تمام این سـطوح متفاوت حضور دارد )کوچسـس، 139۴: 26(. اسـتعاره 
بـر نظـام مفهومـی طبیعـی مـا حاکـم اسـت؛ زیـرا بسـیاری از مفاهیمـی که بـرای مـا مهم اند یا 
انتزاعی انـد و یـا در تجربه ی ما تعریف روشـنی از آن هـا وجود ندارد )احساسـات، ایده ها، زمان 
و...( مـا بایـد آن هـا را به واسـطه مفهـوم دیگـری بفهمیـم. مفاهیمـی که مـا آن ها را به واسـطه ی 
اصطلاحـات روشـن تری درک می کنیـم )جهت هـای مکانـی، اشـیاء و...( ایـن ضـرورت مـا را 
بـه سـمت تعریـف اسـتعاری در نظـام مفهومی مـان هدایـت می کنـد. اسـتعاره ها بـه مـا اجـازه 
می دهنـد قلمرویـی از تجربـه را به واسـطه ی قلمـرو دیگر درک کنیـم. این نکته بیانگر آن اسـت 
کـه ادراک به واسـطه ی کلیـّتِ قلمروهـای تجربـه حـادث می شـوند و نـه به واسـطه ی مفاهیـم 
جداگانـه )همـان: 185(. هـر یک از قلمروهـا یک »کُلِ سـاختاریافته« در تجربه ی ما هسـتند که 
به مثابه ی چیزی که یک گشـتالت تجربی نامیده می شـود، مفهوم سـازی می شـوند. این قلمروها 
تشـکیلات منسـجم تجربـه ی مـا را در ارتبـاط بـا قلمروهـای طبیعـی بـه تصویر می کشـند. به 
نظـر می رسـد ایـن قلمروهـای تجربـه، گونه های طبیعـی تجربه باشـند. گونه هـای تجربی خود 

محصـول عوامل زیر هسـتند
الف( بدن های ما )سیستم ادراکی و حرکتی، قابلیت های ذهنی، ویژگی های احساسی و...(

ب( تعامل ما با محیط فیزیکی پیرامونمان )حرکت، کاربرد اشیاء و...(
ج( تعامـل درون فرهنگـی ما با سـایر افـراد )در ارتباط با نهادهای اجتماعی سیاسـی اقتصادی و 

مذهبی( )لیکاف، جانسـون، 139۴:  188(
در دیـدگاه سـنتی اسـتعاره چیـزی نیسـت جـز رابطـه ای که بیـن دو شـیء یـا دو واژه در 
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حـوزه ی زبـان اتفـاق می افتـد، آن هم زبان ادبـی نه زبان عادی، اما لیکاف و جانسـون اسـتعاره ها 
را مختـص زبـان ادبـی نمی داننـد چراکـه اسـتعاره ها در زبان روزمره هـم کاربرد وسـیعی دارند، 
آن ها ادعا کردند که اسـتعاره، تنها قسـمت شـاعرانه ی سـخن نیسـت، بلکه قسمتی از نظام عظیم 
اسـتدلال شـناختی بشـر محسـوب می شـود. از طرفی دیگر اسـتعاره تنها پدیده ای زبانی نیست، 
بلکه بیشـتر به نظام مفهومی انسـان )اندیشـه، تفکر و تعقل( مربوط می شـود. انواع اسـتعاره های 
موجـود در زبـان روزمـره و عـادی را به سـه دسـته ی اصلی تقسـیم می کننـد: 1- اسـتعاره های 

جهتی 2- اسـتعاره های سـاختاری 3- اسـتعاره های هسـتی شناسانه.
از ایـن منظـر، بررسـی و تحلیـل »نظریـه ی اسـتعاره« نه تنها از بـاب چالش هـای مربوط به 
آن در مقایسـه بـا نظریه هـای کهـن درباره ی اسـتعاره و ماهیت معنـا و تفکر و زبـان، بلکه ازنظر 
طـرح نگـرش نـو و تازه به اسـتعاره بسـیار ضروری و مهم به نظر می رسـد. بدیـن ترتیب توجه 
بـه بیـان اسـتعاری، به ویـژه از این نظر اهمیت دارد کـه تبیین جدیدی از کارکرد مغـز در برخورد 

بـا جهان پیرامون در اختیارمـان می گذارد )هاشـمی، 1389: 12۰(.

3-پیشینهیپژوهش
اسـتعاره در مباحث بلاغی همواره جایگاه و اهمیت ویژه ای داشـته اسـت و اغلب منتقدان 
و نظریه پـردازان بـه آن توجـه نشـان داده اند. اسـتعاره مفهومی نیـز از مباحث جدیدی اسـت که 
در مسـئله ی اسـتعاره مطـرح شـده اسـت. تصویرپردازی هـا از موضـوع مـرگ به عنـوان یکی از 
مهم تریـن دغدغه هـا ی بشـری، در ادبیـات و به ویـژه شـعر، عموماً بـا رویکردی اسـتعاری بوده 
اسـت. پژوهشـگران در مقالاتی بسیاری به بررسی اسـتعاره مرگ در آثار شاعران متقدم و معاصر 
پرداخته انـد کـه برخـی از آن هـا عبارت انـد از: تحلیل نگاشـت های اسـتعاری و طـرح واره ای در 
مفهـوم اجـل در آثـار مولـوی )1398( زهـرا عباسـی، امیـن خسـروی و مهدی دهقانـی، تحلیل 
تطبیقـی تصاویر بلاغی عشـق، غم و مرگ در اشـعار سـهراب سـپهری و مولـوی )1398( آزاده 
اسـلامی، سـید اسـماعیل قافلـه باشـی و مهـدی فیـاض، ماهیـت مـرگ و اهداف مرگ سـتایی 
از دیـدگاه مولانـا )1398( منوچهـر کمـري و ملـک محمـد فرخـزاد و...؛ امـا مقالاتـی کـه بـه 
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اسـتعاره مرگ از منظره اسـتعاره ی مفهومی در شـعر شـاعران معاصر پرداخته شـده باشـد، بسیار 
اندک شـمارند کـه می تـوان از آن هـا بـه مقـالات مـرگ و مرگ اندیشـی در اشـعار اخـوان ثالث، 
شـاملو و فروغ فرخزاد )139۴( سـعید حسـام پور سـمیه نبوی اعظم حسـینی، بررسـی ساختار 
شـعری مجموعـه ی تولـّدی دیگر بـر مبنـای اسـتعاره ی شـناختی )1396( محمدباقر شـهرامی 
و سـید علـی هاشـمی عرقطـو، تحلیـل مفهـوم مرگ در شـعر فـروغ فرخـزاد بر اسـاس نظریه 
اسـتعاره شـناختی )1399( حسـین آریان و مهری تلخابی و بررسی اسـتعاره ی مفهومی مرگ در 
آثـار مجیـد زمانـی اصل به بررسـی و واکاوی تصاویر اسـتعاری مـرگ با تکیه بـر آرای لیکاف و 

جانسـون )1397( طاهـره صادقـی تحصیلـی و داودرضا کاظمی اشـاره نمود.

4-شعروشاعریهرمزعلیپور
هرمـز علی پـور )1325، خوزسـتان- ایـذه( یکـی از پرکارتریـن شـاعران ایرانـی اسـت و تقریباً 
قالب هـای گوناگونـی را از سـنتّی گرفتـه تـا شـعر نو و بـی وزن تجربه کرده اسـت. او نخسـت 
بـا سـرودن و چـاپ غـزل و دوبیتی در نشـریاّتی چون فردوسـی بـه جامعه ی ادبی معرفی شـد. 
سـپس بـه شـعر بـی وزن روی آورد و از میانـه ی دهـه ی پنجـاه، زیـر عنـوان موج ناب سـرودن 
را ادامـه داد. منوچهـر آتشـی در مجلّـه ی تماشـا )شـماره ی 321، بـه تاریـخ 25 تیر 1356( سـه 
شـعر از هرمـز علی پـور چـاپ کرد و در برنوشـت این شـعرها چنین نوشـت: »هرمـز علی پور، 
از روزهایـی کـه صفحه هـای »تجربه هـای جـوان« در تماشـا دایـر بـود با مـا همکاری داشـت؛ 
و چـه زیباسـت کـه می بینیـم او تجربـه را هم چنـان روی بـه بلندی های توفیـق دارد...«)آتشـی، 
تیـر 2536: 2۰(. چنـدی بعـد، یعنـی در مهر همان سـال، آتشـی در پیشـانی چند شـعر از هرمز 
علی پـور نوشـت: »در لحظه هـای نـابِ صمیمّـتِ بـا خود، شـاعر، ناگزیـر - آوار همـه ی قیدها 
را از شـانه  فـرو می ریـزد تـا بـه لـُبّ کلام دسـت یابد. این کـه آیا چنین خواسـتی دسـت یافتنی 
اسـت یا نه و این که آیا چنین رودررو شـدن با شـعر، انگیزه ی زبانی مشـترک و مشـابه نخواهد 
شد«)آتشـی، مهـر 1356: 8۰(. از هرمـز علی پـور، البتـّه پیش ازاین نمونه هایی از شـعر سـنتّی در 
سـایر مطبوعات سراسـری به چاپ رسـیده بود و تا آن زمان، کم وبیش آشـنای صفحات شـعر 
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مجـلات سراسـری بـود و شـعرهای تازه اش، نشـان از دل کنـدن از تجربیاّت پیشـین و جهش و 
دسـت یابی بـه گویشـی تازه در سـرودن داشـت )یـاری، 1392: 177(.

شـعر علی پـور، در دفترهـای بـا کـودک و کبوتـر و نرگـس فـردا بـا معیارهـای مـوج نـاب 
هم خوانـی دارد و از بهتریـن نمونه هـای این جریان شـعری اسـت. علی پور پس از انتشـار نرگس 
فـردا، در شـعرهای دفتر سـپیدی جهـان و مجموعه های بعـدازآن، اندک اندک از فضاهای مرسـوم 
شـعرش جدا شـد و به آفریدن شـعرهایی سـاده و روایی روی  آورد، به گونه ای که دیگر درسـت 
بـه نظـر نمی آیـد ایـن دفترها را شـعر ناب بنامیـم. او با کاسـتن از ابهـام، تعقید زبانی و فشـردگی 
تصاویر و سـطرهای شـعرش، نوعی گفتارگرایی را به شـعرش راه  داد و همین امر باعث شـد که 
خواننـده تنفّس گاه هـای بیشـتری در کارش بیابـد و درک و دریافت تصاویر و لحظات شـاعرانه ی 
او چنـدان دور از دسـت نباشـد )همـان: 2۰7(. علی پور، پـس از چاپ نرگس فردا بـه آزمون هایی 
تازه در شـعرش دسـت زد. سـاده نگاری، گفتارگرایی و برگزیدن لحنی تازه و خودویژه، ازجمله ی 
تجربیـّات علی پـور در دهـه ی هفتـاد اسـت. شـاعر، بـا تائید ایـن گفتارگرایـی و سـاده نگاری در 
کارهایـش، آن ها را از وجوه غایب شـعرهای پیشـین خود دانسـته اسـت که با تأخیـر و در دهه ی 
هفتاد در شـعر او بیدار شـده اند. او این سـاده گویی را از امتیازات شـعرهای خود بر شـمرده اسـت 
)محیـط، 1383: ۴(.  برگزیـدن لحـن تـازه و رسـیدن بـه هم نشـینی های تـازه ی واژگان، از دیگـر 
وجـوه تمایـز شـعر علی پور اسـت. ازاین رو، یکی از مهم تریـن ویژگی های شـعر او پس از نرگس 
فـردا برجسـته شـدن عنصر زبان اسـت. علی پور در سـلوک زبانی خـود، دو مرحله ی متفـاوت را 
آزموده اسـت: نخسـت، تصویرسـازهای او پیچیده، انتزاعی و دیریابند و در گام بعد به تصویرهای 
خودجـوش و عاطفـی  تمایـل نشـان داده اسـت کـه بیشـتر، بـاری عاطفـی دارنـد، به گونـه ای که 
می تـوان »نقطه ی عزیمت بسـیاری از شـعرهای او را تصویرگرایی«)باباچاهـی، 138۰، ج 2: 92۴( 

به شـمار آورد.
شـعر علی پـور، ازنظـر فکـری و محتوایی، شـعری مرگ اندیش اسـت. شـعری اندوهگین، 
بـا بسـامد بـالای واژگانـی چون: مـرگ، اندوه، غمیـن، غمگین، گریه، گـور، تنهایی، گورسـتان، 
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مـرده. نگاهـی بـه سـروده های علی پور از جوانـی تا امروز، نشـان می دهد که او نرمانرم شـعرش 
را بـه انـدوه تنیـده اسـت. به هرروی، فـورانِ انـدوه در تمامـی دفترهـای او، رنگـی اندوهناک و 
غمگیـن بـر بسـیاری از سـروده های او پاشـیده اسـت )یـاری، 1392: 215(. روی  هم رفته، شـعر 
علی پـور را می تـوان بـه سـه مرحله تقسـیم کرد. مرحله ی نخسـت: شـعرهای سـنتّی که بیشـتر 
در قالـب غـزل سـروده  شـده اند. مرحلـه ی دوّم: شـعرهای دهه ی پنجاه و شـصت اسـت که در 
دفترهـای کـودک و کبوتـر و نرگـس فـردا گرد آمده انـد و زیر عنوان مـوج ناب قـرار می گیرند. 
مرحله ی سـوّم: شـعرهای دفتر سـپیدی جهـان تا به امـروز. علی پـور، در دوره های دوّم و سـوّم 
شـاعری اش، تقریباً شـعرهایی با حال و هوایی ثابت سـروده اسـت. این خصوصیتّ، به ویژه در 
شـعرهای مرحله ی سـوّم او بیشتر نمود دارد و در بیشتر شـعرها، از لحن، درون مایه و شگردهای 
منحصربه فرد خودش سـود جسـته اسـت و درسـت اسـت که زبان او از آن فشـردگی، ایجاز و 
بسـتگی شـعر نـاب جدا شـده و شـیوه های تـازه ای را تجربه کـرده اسـت، امّا کمتر بـه فراروی 
از ذهـن و زبـان ثابـت خویـش دسـت یازیده اسـت. علی پـور، بیش از پنج دهه اسـت که شـعر 
می سـراید و توانسـته اسـت که گام بـه گام با دگرگونی های شـعر امـروز ایران کنـار بیاید. برخی 
از منتقـدان دگرگونی هـای شـعر علی پـور را در مرحلـه ی سـوّم شـاعری اش، متأثـّر از تحولات 
شـعر موسـوم به دهه ی هفتاد و شـاعران این نسـل  دانسـته اند. هرچه هسـت، او شـاعری اسـت 
کـه آهسـته و پیوسـته بـه غنی کـردن تصویرها و بخشـیدن رنگ و لعابی فلسـفی به شـعرهایش 
همّت گماشـته اسـت. ازاین رو، می توان او را یکی از شـاعران تأثیرگذار چند دهه ی گذشـته در 

خوزسـتان به شـمار آورد )همان(.

5-انواعاستعارههایمفهومیدرشعرهرمزعلیپور

فضایی 5-1-استعارههایجهتیـ
اسـتعاره های جهت منـد )جهتـی(؛ اسـتعاره های جهتـی تلاشـی اسـت در حوزه ی اسـتعاره های 
مفهومـی بـرای درک مفاهیـم با اسـتفاده از جهت مکانی )بـالا، پایین، جلو، عقـب، کم عمق و...( 
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ایـن اسـتعاره ها از بـدن انسـان گرفته می شـود و یا ریشـه در تجارب فیزیکـی او دارد.
در ایـن نـوع از اسـتعاره ها نگاشـته های اسـتعاری به صـورت فضایـی اسـتعاری شـکل 
می گیرنـد درواقـع »نـه یک مفهوم برحسـبِ دیگـری، بلکه یک نظـامِ کامل از مفاهیم نسـبت به 
دیگـری سـازمان دهی می شـود« )لیکاف، جانسـون، 139۴:  23(. لیکاف و جانسـون برای نشـان 
دادنِ نسـبت اسـتعاره های جهتـی از اصطلاحـات بـالا و پاییـن بهره می گیرند: شـادی بالاسـت، 

انـدوه پاییـن اسـت. خوب بالاسـت و بد پایین اسـت )همـان: 26(.
اسـتعاره ی جهتـی در شـعر علی پـور، برآمـده از تجربـه ی فعال، مسـتقیم، حسـی و ارادی 

شـاعر بـا پدیده ها اسـت.
در زیر برخی نمونه های استعاره جهتی در شعر علی پور را می آوریم:

- کتـاب را کـه بـاز می کنـی / در صفحه ی اول دختری اسـت / که بـه درد هرچه می خورد 
مگـر که مرگ )علی پـور،1389: 7(.

- اول تاریـخ مـرگ را می نویسـیم / تولـد را بعـد / چـون مـرگ موقت نیسـت / و تولدها 
در اوسـت. )همان: 28(.

- دوست دارم بنویسم بلند / که در دیار باقی / همین کلمات هستند. )همان: 7۴(.
- من از نگاه خود است که مرده ام بیشتر. )همان: 28(.

- از گفته ها برس به مرگ / به زندگی برس. )همان: 58(.

5-1-1-بررسیتحلیلیسهنمونهازاستعارههایجهتیدرشعرهرمزعلیپور
1- بـر ایـن مغـاک/ تنهـا صـدای آب می آیـد/ با ایـن دهل/ کـه می کوبد/ بر خـون من/ که 

رو به مرگ نشسـته ام و... )علی پـور، 1389: 1۴۰(.
2- رو کـرد بـه ایـن جهـان/ هرمـز بـه اسـفندماه و/ آبـان بـه ململـی سـپید او را بـه خاک 

بخشـیدند )همـان: 38(.
3- مـرگ بـه من می نگرد/ از شـاخه درختی که سـبزی خـود را/ وانهاده در غبـار مرگ/ به 

مـن نگاه می کند/ و چون/به خانه می رسـم/ روشـن تر اسـت نگاه او )همـان: ۴1(.
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جدولشماره1:جهتمبداء-مقصد
جهتمقصد مقصد )نگاشتاستعاری( جهتمبداء مبداء نمونه

مستقیم )پایین( مرگ صدای دهل )بالا( صدای آب 1
غیرمستقیم )پایین( مرگ اسفندماه- آبان ماه تولد )بالا( 2
مستقیم )پایین( مرگ غبار )تردید( رو به روشنی )بالا( شاخه ی درخت 3

جدولشماره2:وضعیتنگاشت
مقصدنگاشتوضعیت)نگاشتاستعاری(مبداءنگاشتنمونه

صدای آب1
وسیلهینگاشت: کوبش دُهل

مرگ کاربردنگاشت: صدای دهل
هدفنگاشت: مقابله با مرگ

تولد2
وسیلهینگاشت: جهان

مرگ کاربردنگاشت: رشد و رسش
هدفنگاشت: مرگی سپید

شاخه ی درخت3
وسیلهینگاشت: شاخه ی درخت

مرگ کاربردنگاشت: نگریستن )تردید(
هدفنگاشت: رسیدن به روشنایی

مبـداء و مقصد اسـتعاره های جهتی از منظر لیکاف و جانسـون، نسـبت بـه یکدیگر وجهی 
تقابلـی دارنـد و همان گونـه کـه در ایـن نمونه هـا مشـخص اسـت؛ جهـت اسـتعاره های مبـداء 
)بـالا( و جهـت اسـتعاره های مقصـد )پاییـن( اسـت. روشـن اسـت که جهـت اسـتعاره مقصد 
ازنظـر روسـاختی )پاییـن( اسـت؛ امـا با توجـه به نگاشـت اسـتعاری و هدفِ نگاشـت می توان 
ازنظـر زیرسـاختی، مفهـوم )بالا( را ادراک نمـود؛ به این مفهوم که مرگ و زندگی در نگاه شـاعر 
و از منظـر اسـتعاره های جهتـی ارزشـی برابـر دارند؛ عـلاوه بر آن اسـتعاره های جهتی در شـعر 
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علی پـور عمومـاً از طبیعـت و زیسـت بوم شـاعر اخـذ شـده اند و ریشـه در تجربه  های مسـتقیم 
اجتماعـی، فرهنگـی و قومـی شـاعر دارنـد و به صـورت تصادفی انتخاب نشـده اند. 

5-2-استعارههایساختاری
سـازمان دهی و قالب بنـدی یـک مفهـوم در حـوزه ی یـک مفهـوم دیگـر بـا اسـتعاره های 
سـاختاری صـورت می گیـرد. بـه عبارتی اسـتعاره های سـاختاری، وظیفـه ی انتقال یـک مفهوم 
را در حـوزه یـک مفهـوم دیگـر به گونه ای نظام منـد به عهده دارند )عباسـی و خسـروی، 1396: 
1۴(. ایـن اسـتعاره ها »بـه مـا امکان می دهند که چیزی بسـیار بیشـتر از سـمت دادن بـه مفاهیم، 
اشـاره کـردن بـه آن هـا و کمّـی سـازی آن هـا، انجـام دهیـم؛ به عـلاوه به مـا امـکان می دهند که 
یـک مفهـوم کامـلًا سـاخت مند را برای ساختاربخشـی بـه مفهوم دیگر بـه کار ببریـم« )لیکاف، 

جانسـون، 139۴:  8۴(
اسـتعاره ی سـاختاری در شـعر علی پـور، برآمـده از تجربـه ی عقلی و مشـاهده ی مسـتقیم 
رفتـار پدیده های پیرامون اسـت که شـاعر نسـبت بـه آن ها بر اسـاس نتایج عقلی خـود، رفتاری 

دارد. تفسیری 
در زیر برخی نمونه های استعاره ساختاری در شعر علی پور را می آوریم:

- اکنـون کـه خفتـه این نـوزاد/ با ترکیـب دوبـاره ی گل و عروسـک ها / دوبـاره برخواهم 
گشـت )علی پـور، 1393: 3(.

حوزه مبداء  )انتزاعی( ------- حوزه مقصد )عینی(
مرگ ------- نوزاد

- چـون زندگـی خویـش نمی نویسـیم / دیگـران هسـتند و / در صحنه هـای عمرمـان غبارهـا 
مـی دود. )همـان: 5(.

حوزه مبداء  )انتزاعی( ------- حوزه مقصد )عینی(
 مرگ -------  غبار
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- این دو صندلی برای همیشه خالی اند / کنار دریا و خیس نمی شوند. )علی پور،1393: 11(. 
حوزه مبداء  )انتزاعی( ------- حوزه مقصد )عینی(

           مرگ------- صندلی خالی
- دست تو که نیست عزیز من / تو نیز مهمانی / گیرم ساعتی بیشتر می مانی )همان: 15(.

حوزه مبداء  )انتزاعی(------- حوزه مقصد )عینی(
          مرگ------- میزبان بودن

5-2-1-بررسیتحلیلیسهنمونهازاستعارههایساختاریدرشعرهرمزعلیپور
1- حـالا کـه خنده هـای گل بـه شـب / آن گونه محو شـده اسـت / که از فـرط گریه ها این 

خانه شـبیه گورستان اسـت )علی پور،1389: 61(.   
2- ایـن گونه ایـم بلـه! / کـه دائمـاً درختـی قدیمـی در مردمک هامـان/ باژگونـه می میـرد/ 
تـا ایـن کـه مـرگ بیایـد و مـا را و خاطـره ی درخـت را / با هم بـه شـانه های گریانی بسـپارند 

   .)1۰ )علی پـور،1377: 
3- آورده انـد در قدیـم قمریانـی بـود کـه از بوی یکی/  یکـی می مرد /  شـاعر که از قمری 

کمتر نیسـت )علی پور،1389: 136(.   
اسـتعاره های سـاختاری در شـعر علی پـور همـواره امـکان درک حـوزه مقصـد را از طریق 

سـاختارهای موجـود در حـوزه مبـداء با تفسـیر عوامل شـناختی بـرای ما روشـن می کند.

جدولشماره3:عواملشناختی
حوزهیمقصدعواملشناختیحوزهیمبداءنمونه

گورستانفرط گریهمحو شدن خنده گل1
مرگ درخت-- انسانخاطره ی درختشانه های گریان 2
مرگ )انسان(بوی قمریمرگ قمری3
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5-3-استعارههایهستیشناسی
از دیگـر انـواع اسـتعاره های به کاررفته در شـعر علی پور اسـتعاره های هستی شناسـی اسـت این  
اسـتعاره ها به قـدری در اندیشـه ی ما طبیعـی و رایج اند که معمـولاً آن هـا را توصیف های صریح 
و روشـن پدیده هـای ذهنـی در نظر می گیریـم؛ درواقع اسـتعاره های هستی شناسـی را برای فهم 

رویدادهـا، کنش هـا، فعالیت هـا و حالت هـا به کار می بریـم )لیکاف، جانسـون، 139۴:  ۴2(
در زیر برخی نمونه های استعاره هستی شناسانه در شعر علی پور را می آوریم:

- و زنـده ام اگـر هنـوز/ یـادم رفته اسـت تـا که بمیرم من/ کـه دیده ام صبح و پسـین پنجره 
یکی اسـت/ چه رو به روی دریا و چه صحن گورسـتان/ بگشـایم آن را به جز خموشـی غمین 

نمی بینم )علی پـور، 1389: 7۰(.
       مرگ = مفهوم انتزاعی                      دیدن صبح و عصر= مفهوم عینی

       حوزه مبداء مرگ = مفهوم انتزاعی       دیدن دریا و گورستان= مفهوم عینی
زمینه ی تداعی سکوت و خاموشی= مفهوم عینی

- فرسـوده نیسـتم / از نشسـتن بـه یـک اتـاق اسـت / کـه تـا نفس هـای مـرگ رسـیده / 
نفس هایـم. )همـان: 73(.        

- کـه دور باشـد مگـر کـه چشـم مـرگ / بعـد از دردهـای تـازه به رنـگ خود بنویسـیم. 
)همـان: 8۴(.

5-3-1-بررسیتحلیلیسهنمونهازاستعارههایهستیشناسانهدرشعرهرمزعلیپور
1- نویـس چـون ایـن جهان که با کسـی نمی مانـد / من بـا واژگان خویش حتـی نخواهم 

ماند )علی پـور،1377: 5(.   
2- وز خوشـه های آب / چـون توشـه ها بـردارم/ آن پاسـخ کهـن را بگویـم و گـورم را 

)علی پـور،1371: 3۰(.    بگسـترم 
3- و چـون مـا کـه بـر گورهـای کهنـه راه می رویم و نمی دانیـم که گور کیسـت / آیندگان 

نیـز بـر گورهای مـا راه خواهند رفت و نخواهند دانسـت )علی پـور،1377: 28(.   
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نوعـی مکانیسـم تداعی و برابرسـازی در ماهیت اسـتعاره های هستی شناسـانه وجـود دارد 
کـه پنـداره ی آغازینـه در حـوزه ی مبـداء را زمینـه ی تداعـی بـرای پنـداره ی پایانـی در حوزه ی 

مقصـد قـرار می دهد.
نمودارشماره1:فرایندتداعیوپندارهها

اسـتعاره ی هستی شناسـانه در شـعر علی پـور، وجهی آرمانـی و نوسـتالژیک دارد. تجربه ی 
شـاعر ادراکـی ذهنـی و تـوأم بـا تداعی اسـت و نوعـی آیرونی تقدیـر در اسـتعاره های مفهومی 

هستی شناسـانه او دیده می شـود.

جدولشماره4:عنصرتداعیوپندارهها
حوزهیمبداءنمونه

پندارهیآغازینه
حوزهیمقصدعنصرتداعی

پندارهیپایانی
واژگانم نیز با من نخواهند ماندتنهایی )مرگ(جهان با کسی نمی ماند1
گسترانیدن گورپاسخ کهن)مرگ(توشه برداشتن از خوشه های آب2
آیندگان نیز بر گورهای ما راه گورها )مرگ(بر گورهای کهنه راه می رویم3

خواهند رفت

6-تحلیلیافتهها
هرمـز علی پـور گونه هـای مختلـف اسـتعاره ی مفهومـی را در شـعر خـود بـه کار گرفتـه 
اسـت کـه همـه ی آن هـا نتیجه ی تجربه هـای زیسـتی او به صـورت تجربه هـای بدنـی، عقلی و 
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ادراکی هسـتند. در مرور و بررسـی اسـتعاره های مفهومی شـعر علی پور، نوع اسـتعاره مفهومی 
در رابطـه بـا نـوع تجربه، رویکرد شـاعر، شـکل تجربه و کنش شـاعر در جدول زیر نشـان داده 

شـده است.
جدولشماره5:رابطهیانواعاستعارهباانواعتجربهوکنششاعر

کنششاعرشکلتجربهشاعررویکردشاعرنوعتجربهشاعرنوعاستعارهمفهومی
فعالتجربه ی بدنیاستعلاییارادیجهتی

مفسرتجربه ی عقلیتفسیریواقعیساختاری
منفعلادراک ذهنیتقدیرینوستالژیکهستی شناسانه

7-نتیجه
در بررسـی شـعر هرمـز علی پـور ایـن نکتـه را دریافتیـم که کمتـر شـعری از علی پـور می توان 
یافـت کـه در آن اسـتعاره ی مفهومـی مـرگ بـه شـکل های متنـوع و گوناگـون آن بـه کار نرفته 
باشـد و بـا قطعیـت می توان گفت مرگ اندیشـی وجه غالب اشـعار اوسـت. گرچه زبان شـعری 
علی پـور در طـول پنجاه سـال شـاعری، همواره تغییـرات مکرر و متنوعی متناسـب بـا تحولات 
ادبـی و رویکردهـای زبانـی جدیـد داشـته اسـت؛ اما مرگ اندیشـی در تمـام مراحل شـاعری او 
عنصـری جدانشـدنی از اندیشـه و زبـان شـاعرانه ی او بـوده اسـت و ایـن خـطِ سـیر، در مرورِ 
منزل به منـزل شـعر او از زبـان فشـرده ی »مـوج نـاب« تـا شـعری »گفت وگومحور« بـا مخاطبی 
»حاضـرِ غایـب« به وضـوح قابـل مشـاهده اسـت. همان طـور کـه در آغـاز گفتـه شـد، توجه به 
اقلیـم و طبیعـت از عناصـر شـعر »مـوج نـاب« بوده انـد و نوع مسـتعار منـه اغلب اسـتعاره های 
مـرگ در شـعرهای ایـن دوره ی شـاعری علی پـور، »طبیعت« بوده اسـت و با رویکـرد متأخر او 
به شـعری »گفت وگومحور«، رفته رفته نوع مسـتعار منه بیشـتر اسـتعاره های مرگ در شـعرهای 

او بـه »انسـان« گرایش بیشـتری یافته اسـت.
اسـتعاره ی جهتـی در شـعر علی پـور، برآمـده از تجربـه ی فعال، مسـتقیم، حسـی و ارادی 
شـاعر بـا پدیده هـا اسـت، شـاعر خـود را دارای کُنـش فعـال می دانـد و اسـتعاره های مفهومـی 
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جهتـی شـعر او سـنخی اسـتعلایی دارند.
اسـتعاره ها ی سـاختاری در شـعر او نیـز برآمـده از تجربـه ی عقلـی و مشـاهده ی مسـتقیم 
رفتـار پدیده های پیرامون اسـت که شـاعر نسـبت به آن ها بر اسـاس نتایج عقلـی خود، موضعی 
تفسـیری دارد، همچنیـن اسـتعاره های هستی شناسـانه در شـعر علی پور، وجهـی آرمانی با لحنی 
نوسـتالژیک دارد. تجربـه ی شـاعر ادراکـی ذهنـی و توأم با تداعی اسـت و نوعـی آیرونی تقدیر 

در اسـتعاره های مفهومـی هستی شناسـانه او دیده می شـود.
امـا بااین همـه گرچـه از منظـر نظریـه ی لیـکاف و جانسـون، جهـت اسـتعاره های مقصد 
ازنظـر روسـاختی )مـرگ رو بـه پاییـن( اسـت؛ امـا بـا توجـه بـه نگاشـت اسـتعاری و هدفِ 
نگاشـت می تـوان ازنظـر زیرسـاختی، مفهـوم )بـالا( را بـرای ایـن اسـتعاره ها در نظـر گرفـت 
کـه وجـه مـرگ عمومـاً در شـعر او ارزشـی برابـر بـا زندگـی دارد و فراوانی کم نظیـر تصاویر 
و اسـتعاری مـرگ در شـعر هرمـز علی پـور را می تـوان طرحـی پیش دسـتانه بـرای مواجهـه و 

مقابلـه با مفهـوم مرگ دانسـت.
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بـا هرمـز علی پـور(«، هنگام)ضمیمـه ی ادبی - فرهنگـی روزنامه ی عصـر مردم(، شـماره ی 62، 

.۴-3 صص 
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واینر، فیلیپ. پ. )1385(. فرهنگ تاریخ اندیشـه ها، گروه مترجمان، ج سـوم، چ نخسـت، 
سعاد. تهران: 

هاشـمی، زهـره. )1389(. »نظریـه اسـتعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسـون«. نشـریه 
ادب پژوهـی. شـماره 12. صـص 12۰ـ13۰.

یاری، علی. )1392(. از کتیبه جنوب. چ نخست، آبادان: پرسش.
یـاری علـی و منوچهـر جـوکار. )1392(. »بررسـی شـعر مـوج ناب فارسـی از سـرآغاز تا 

سـرانجام«. فصلنامـه کاوش نامـه. سـال چهاردهم. صـص 2۰7-2۰9.


